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مقاله پژوهشی

لی در افعال هم‌ ‌ریشۀ ثلاثی مزید )با تمرکز بر افعال پرکاربرد( تحلیل صرفی- معناشناختیِِ وجوهِِ افتراقِِ دلا

علی اکبری1 
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چکیده � 
ید امری پذیرفته‌شده است؛ اما دقت در  در دانش صرف، اشتراک معنایی میان برخی ابواب مشــــهور ثلاثی مز
یم، نشــــان می‌دهد که انتخاب هر باب با هدف افادۀ ظرایف  کاربست این افعال در متون فصیحی همچون قرآن کر
معنایی متمایزی صورت گرفته است و ترادفی در میان آنها برقرار نیست. مسئلۀ اصلی پژوهش این است که با وجود 
یشــــه در ابواب مختلف وجود دارد؟.  اشتراک ظاهری در نام معنا، چه وجوه افتراقِِ دلالی و کارکردی میان افعال هم‌ر
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اســــتناد به منابع کتابخانــــه‌ای )لغوی، ادبی و تفــــسیری(، ضمن گذر از 
یف اولیۀ صرفی، بــــه واکاوی لایههای معنایی پنهــــان و کارکردهای دقیق این ابواب پرداخته اســــت. یافتههای  تعار
 به‌معنای یکسانِیِ دلالت نیست، چنان‌که در معنای »مبالغه«، 

ً
پژوهش حاکی از آن است که اشتراک در نام معنا، لزوماً

میان ابواب مختلف، سلسله‌مراتب شدت و ضعف )اعم و اخص( برقرار است. در معنای »مطاوعه«، برخلاف نگاه 
ف 

ّ
ینی و بدون اختیار دارد، در حالی که این معنا در باب افتعال با نوعی تکلّ رایج، باب انفعال دلالت بر پذیرش تکو

و اختیار همراه است. همچنین تحلیل‌های جستار نشان می‌دهد که »مشارکت« در ابواب مفاعله، تفاعل و افتعال 
، باب  ف« نیز

ّ
یه بودنِِ عاملیت( متفاوت اســــت. در معنای »تکلّ یــــه یا دوسو ین )یک‌سو

َ
ازمنظرِِ نحوۀ دخالت فاعلَ

 در معنای 
ً
تفاعل بیشتر برای تظاهر )بدون رغبت قلبی( و باب تفعّّل برای تحمل همراه با رغبت به کار می‌رود. نهایتاً

»صیرورت«، باب افعال بیانگر تغییر جزئی و سایر ابواب نشان‌دهندۀ دگرگونی ماهوی و کلی هستند.

تاریخ پذیرش: 1405/2/9   تاریخ ارسال: 1404/10/17	
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، معانی مشترک، ترادف. ید، ابواب مشهور واژگان کلیدی:  افتراق معانی، ثلاثی مز

مقدمه � 
 تغییرات لفظی که در واژگان عربی صورت می‌پذیرد، اغلب به دو هدف انجام می‌شــــود: 1. ســــهولت در 

تلفظ، مانند قواعد اعلال، ادغــــام و تخفیف همزه؛ 2. ایجــــاد معنایی جدید، ماننــــد صیغههای فعل ماضی، 

ین اهــــدافی که برای دانش صرف  ید )ابن‌جنی، بی‌تــــا، ج1، مقدمه(. یکی از اصلی‌تر ، ابواب مز مضارع و امر

درنظر گرفته شده است، مورد دوم است، یعنی شناسایی تغییراتی واژگانی که تغییرات معنایی را نیز درپی دارد؛ 

بان عربی باعث به‌وجود آمدنِِ تغییر در معنای کلام می‌شود و چه‌بسا  ین تغییر لفظی در ز چراکه کوچک‌تر

بان است.  یژگی یادشده، نشان‌دهندۀ دقت موجود در این ز ینده را به‌کلی مخالف نشان دهد. و مراد گو

ید هستند که با توجه به   ازجمله تغییرات لفظی که سبب تحولات معنایی می‌شوند، ابواب مشهور ثلاثی مز

یشۀ واژه به هرکدام از وزنهای آن، معنا نیز به‌تناسب متفاوت می‌شود. هنگامی ‌که معانی ابواب ملاحظه  ورود ر

می‌شود، دانسته خواهد شد که برخی از معانی در چند باب، مشترک و یکسان هستند؛ به‌عنوان مثال، یکی از 

ید »مطاوعه« است که در سه باب »انفعال«، »افتعال« و »تفعّّل« کاربرد دارد. مطاوعه سبکی  معانی ابواب مز

معنایی است که در ابواب سه‌گانۀ یادشده به کار گرفته شده است )حسن عباس، بی‌تا، ص45(.

یم درک می‌شود  ، معنای مطاوعه در هرکدام از سه باب یکسان است؛ اما با توجه ‌به آیات قرآن کر در ظاهر

که خداوند ؟ج؟ از معنای مطاوعه، با اســــلوبهای مختلف و در ابواب گوناگون اســــتفاده نموده است. ازاین‌رو، 

یسندگان برآن‌اند تا با استفاده از منابع مختلف به بازشناسی اسباب و دلایل اختلاف معانی مشترک در ابواب  نو

، با به‌کارگیری کتابهای صرفی، فرهنگ ‌واژگانی و تفسیری تلاش می‌شود تا  ید بپردازند. در این مسیر ثلاثی مز

منشأ اختلافات، شناسایی شود و غرض آن برای مخاطب تا حد امکان روشن گردد.

پیشینۀ پژوهش

ینه در  ید و تحولات معنایی ناشی از تغییر ساختار کلمه، سابقه‌ای دیر بحث پیرامون معانی ابواب ثلاثی مز

یه، ابن‌جنی و ابوهلال عسکری  ، علمای صرف و لغت همچون سیبو سنت زبان‌شناسی عربی دارد. از دیرباز

یده‌اند که تغییر در  کید ورز در آثار بنیادین خود به بررسی دقیق معانی این ابواب پرداخته‌اند و بــــر این نکته تأ

بنای کلمه، منجر به تغییر در معنای آن می‌شــــود. در دوران معاصر نیز پژوهشــــگران و زبان‌شناسان در قالب 
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یح کاربردهای ابواب مشهور و معانی عام آنها )نظیر مبالغه،  کتب دستور زبان و مقالات معناشناسی، به تشر

مشارکت و مطاوعه( پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند تا جایگاه هر باب  را  در نظام اشتقاقی زبان عربی تبیین کنند.

یژه بر »نقاط اشتراک معنایی« و  با این‌حال، وجه تمایز جســــتارِِ کنونی با پژوهشهای پیشین، در تمرکز و

ید و تأثیر ساختار  بارۀ معانی ابواب ثلاثی مز »واکاوی ظرایف دلالی در محورهای مشــــترک« اســــت. بحث در

یسنده  بی دارد؛ اما با این حال، نو بان‌شــــناسی عر ینه در سنت ز صرفی بر تحولات معنایی آنها، سابقه‌ای دیر

یکرد به بحث و بررسی معانی   با این رو
ً
پس از جست‌وجو در منابع مختلف، پژوهشی را نیافته اســــت که دقیقاً

مشترک پرداخته باشد. در یک نگاه کلی، می‌توان مطالعات پیشین را به دو دسته تقسیم کرد: 

•	 یک از ابواب  یه در »الکتاب« برای اولین بار به معــــانی اصلی هر منابع متقدم: از میان ادبا، ســــیبو

یادة المعانی«   علی ز
ّ

یادة المبنی تدل ، قاعدۀ »ز ید اشاره کرده اســــت. در کتاب »الخصائص« نیز مز

به‌تفصیل تبیین شده اســــت. در کتاب »الفروق فی اللغة« تفاوته‌ا میان الفاظِ به‌ظاهر مترادف، 

ید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اســــت.  واکاوی شــــده؛ اما به‌تفصیل، تک‌تکِ ابواب ثــــاثی مز

« نیز به‌صورت  یر یر و التنو مفسرانی همچون زمخشــــری در »الکشــــاف« و ابن‌عاشــــور در »التحر

کاربردی در تفسیر آیات قرآن تفاوته‌ای دلالی ابواب مختلف را به‌شکل پراکنده گوشزد کرده‌اند.

•	 : در این دوره، پژوهشــــگران به دو شــــیوه بــــه این موضوع پرداخته‌انــــد: گروهی مانند  منابع معاصر

استرآبادی در »شرح شافیه«، حملاوی در »شــــذا العرف«، غلائینی در »جامع الدروس العربیة« 

یکردی آموزشی و توصیفی داشته‌اند و به ذکر معانی کلی هر باب  و طباطبایی در »صرف ساده«، رو

یم« و سامرائی  یدة العامّة فی القرآن الکر بسنده کرده‌اند. گروهی دیگر مانند حســــان در »الصیغة المز

یم، کارکردهای بلاغی  در »الصرف العربی: أحکام و معانٍ«، گامی فراتر نهاده‌اند و با تمرکز بر قرآن کر

 به یک یا دو باب محدود بوده‌ 
ً
و معنایی برخی ابواب را بررسی کرده‌اند؛ اما دامنۀ کار آنه‌ا نیز غالبــــا

است و مقایسۀ نظام‌مند همۀ ابواب در یک محور معنایی مشترک را پوشش نداده‌اند. 

 به ذکر معانی مســــتقل یا مشترک ابواب بسنده می‌کنند، این پژوهش 
ً
برخلاف بسیاری از منابع که غالباً

یکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر کاربردهای قرآنی، می‌کوشــــد تا اثبات کند که اشتراک در »نامِِ معنا«  با رو

یف اولیه، به   به معنای همســــانی کارکرد آنها نیســــت. این مقاله به‌جای تکرار تعار
ً
میان ابواب مختلف، لزوماً

بررسی سلسله‌مراتب شدت و ضعف، میزان اختیار فاعل و لایههای پنهان معنایی می‌پردازد که موجب ترجیح 
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یشۀ خود در سیاقهای خاص کلامی می‌شود. یک باب بر باب هم‌ر

1. چارچوب نظری جستار

یکردی که در آن، معنای هر واحد زبانی   پژوهش حاضر بر مبنای تحلیل مؤلفه‌ای معنا استوار است؛ رو

یف میــــان واحدهای به‌ظاهر  یه می‌شــــود تا تفاوتهای ظر به مجموعه‌ای از مؤلفههــــای معنایِیِ متمایز تجز

یشه‌ای کهن  بی، ر بان‌شناسی عر یکرد در سنت ز ، 1388، ص۱۰۸-۱۱۴(. این رو مترادف آشــــکار گردد )پالمر

دارد و در آثار متقدمانی چون ابوهلال عســــکری در »الفروق فی اللغة« به‌صورت کاربردی تجلی یافته است 

)عسکری، 1400ق، ج۱، صص۱۵-۱۳(.

یادة المعانی« اســــت؛ قاعده‌ای که   علی ز
ّ

یادة المبــــانی تدلّ ، اصل »ز مبنای صرفی - دلالی این جســــتار

براســــاسِِ آن، هرگونه افزایش در ســــاختار صوری کلمه )مبنا(، حامل افزایش یا تغییــــر در معنا خواهد بود. 

بی دانســــته  بان عر یژگیهای بنیادین ز ابن‌جینّی این اصل را در الخصائص به‌تفصیــــل تبیین کرده و آن را از و

یه نیز پیش‌تر در الکتاب به‌تناســــب، میان ابنیه و معانی اشاره  ، بی‌تا، ج۲، ص۱۵۲(. سیبو اســــت )ابن‌جینّی

یه، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۱(. کرده است )سیبو

بارۀ مســــئلۀ ترادف، دو موضعِِ عمده در میان دانشــــمندان وجود دارد: گروهی تــــرادف کامل را ممکن   در

، که این پژوهش بر مبنای دیدگاه ایشــــان استوار اســــت، معتقدند هیچ دو لفظی  دانســــته‌اند؛ اما گروه دیگر

 تفاوت در معنا را به دنبال دارد. ابوهلال عســــکری از 
ً
معنای کاملاً یکســــانی ندارند و تفاوت در لفظ، لزوماً

پیشگامان این دیدگاه بوده اســــت )عســــکری، 1400ق، ج۱، ص۱۳( و سیوطی نیز در المزهر اقوال موافقان و 

مخالفان ترادف را گردآوری کرده است )سیوطی، ۱۴۱۸ق، ج۱، صص۴۰۵-۴۰۰(.

ید )مبالغــــه، مطاوعه،  بر این اســــاس، فرضیــــۀ پژوهش آن اســــت که معانی مشــــترک ابــــواب ثلاثی مز

ف و صیرورت و...( علی‌رغم اشتراک ظاهری در نام‌معنا، دارای تفاوتهای دلالی نظام‌مندی 
ّ
مشارکت، تکلّ

هستند که از ساختار صرفی هر باب ناشی می‌شود.

2. بیان مسئله 

بــــان عربی که  یژه در بســــتر ز بحث پیــــرامون رابطۀ میان »ســــاختار لفظــــی« و »محتــــوای معنایی«، به‌و
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بان‌شناســــان و مفســــران بوده اســــت  از نظام اشــــتقاقی غنی و دقیقی برخوردار اســــت، همواره کانون توجه ز

یشــــه‌ای کــــه در ابواب مختلف  )جرجــــانی،1992م، ص87؛ ابن فــــارس، ص33(. در مواجهه با افعال هم‌ر

 
ً
ید به کار رفته‌اند، این پرســــش اســــاسی مطرح می‌شــــود که آیا تفاوت در هیئــــت و وزن کلمه، لزوماً ثلاثی مز

بازتاب‌دهندۀ تمایز در معناست یا اینکه می‌توان قائل به هم‌معنایی و ترادف کامل میان این ابواب شد؟ پاسخ 

یخ علوم ادبی  یکرد نظری کلان پیرامون مســــئلۀ »ترادف« در تار به این پرسش، منجر به شــــکل‌گیری دو رو

شده است که تبیین آنها، پیش‌نیاز ورود به تحلیلهای معناشناختی این پژوهش است.

برخی از دانشمندان این مبنا را پذیرفته‌اند که هیچ‌ تفاوتی میان الفاظ مشترک وجود ندارد. براساسِِ این 

« و »جمع« وجود نــــدارد. ازنظرِِ این گروه، نیازی به بررسی اختلافات معنایی 
ّ

دیدگاه، تفاوتی میان دو واژۀ »کلّ

در معانی مشترک ابواب نیست و تمامی آن معانی در ابواب گوناگون، در مفهوم خود تفاوتی با یکدیگر ندارند. 

پیش‌فرض دیدگاه یادشده آن است که واضع لغتْْ طبیعت بشر باشــــد. مبنای مذکور را دانشمندان اصولی 

، 1392، ص26(.  پذیرفته‌اند )مظفر
ً
شیعه نیز غالباً

اما گروهی دیگر از علما این مبنا را  ناپســــند دانسته‌‌اند و دلیلی را مقبول شمــــرده‌اند که براساسِِ آن و به‌علت 

تغییر در الفاظ، معنا نیز به تغییر دچار می‌شود. برای مثال ابوهلال عسکری در کتابش این‌گونه بیان می‌کند:

 لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه: همانا هر کدام 
الّا

إ  واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر و
ّ

»فإنّّ لّك

از دو اسم معنایی را غیر از معنای دیگری می‌رساند، )چراکه( در غیر این‌صورت اسم دوم اسمی زائده خواهد 

بود که نیازی به آن نیست«  )عسکری، 1400ق،  ج1، ص13(.

ابوهلال در ادامۀ کلام خودش به یک دلیل عقلی استناد کرده که براساسِِ آن، واضع لغت خداوند ؟ج؟ 

است. خلاصۀ استدلال وی از این قرار است: »اسم« واژه‌ای اســــت برای اشاره به مسمّّای خود و زمانی که 

تی‌ که به شیء مذکورِِ شناخته‌شده دو  به‌وسیلۀ اسم به چیزی اشاره شود، آن شیء شناخته می‌شود. در صور

یا کاری لغو و بیهوده انجام شده اســــت، در حالی ‌که خداوند ؟ج؟ که خود واضع  بار یا سه ‌بار اشاره شــــود، گو

لغت است، حکیم مطلق است و کاری را بدون حکمت انجام نمی‌دهد؛ بنابراین اگر به اسمی مترادف آن عطف 

شــــود، لفظ دوم باید دارای معنایی جدید باشــــد و اگر برای یک معنا چند لفظ وضع شــــده، این الفاظ باید 

یک از آنها برخلاف مفهوم دیگری باشد؛ در غیر این  با یکدیگر تفاوت معنایی داشــــته باشــــند و مفهوم هر

صورت، لفظ دوم بدون فایده است و نیازی به آن نیست )همان، ص13 و 14(.
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 البته بنابر دیدگاه دانشمندان یادشده، اگر احراز شود که دلیل وجود واژگان گوناگون برای معنایی یگانه، 

یک از این الفاظ در لغت و لهجه‌ای خاص و جداگانه‌ اســــت، نبایــــد به‌دنبال تفاوت معنایی بود و  وجود هر

درنتیجه این اختلافِِ الفاظ به حکمت خداوند ؟ج؟ خللی وارد نمی‌کند و ناپسند شمرده نمی‌شود:

 أن يجي ء ذلك في لغتين... فمحال 
الّا

 بمعنى واحد، كما لا كيونان على بناء واحد إ
َ

 وأفعََلَ
َ

»ولا يجوز أن كيون فََعََلَ

 به یک معنا باشــــند، ‌چنانکه هر 
َ

 و أفعََلَ
َ

أن يختلف اللفظان و المعنى واحد: روا نیســــت که )دو باب مانند( فََعََلَ

یش )مختلف( به کار رفته باشند... بنابراین محال  کدام‌شان دارای ساختاری متفاوت هستند، مگر آن‌که در دو گو

است که واژگان مختلف باشند؛ اما معنا یکسان باشد« )عسکری، 1400ق،  ج1، ص15(.

 براین‌اساس، در ابتدا باید این مسئله احراز شود که دلیل تفاوت الفاظ وجود لغات گوناگون است؛ در 

غیر این ‌صورت، باید تفاوت معنا را پذیرفت که خلاف ادعای ایشان است )همان(.

یادة   علی ز
ّ

یادة المبانی تدلّ شاهدی که برای اثبات این مبنا از آن بهره گرفته شده است، قاعدۀ پرکاربرد »ز

یاد شدن الفاظ بدون سبب نیســــت؛ بلکه این فزونی در مبانی و تعداد  المعانی« است؛ به این معنا که کم‌وز

کید معنــــای آن نیز دلالت دارد؛ همان چیزی کــــه از آن به »اختلاف معنایی« یاد  یادت یا تأ حروف الفاظ بر ز

می‌شود )ابن‌یعیش، 1422ق، ج4، ص417؛ ابن‌جنی، بی‌تا، ج3، ص265(.

 در حالی که حتی اگر واضع الفاظ، طبیعت بشر دانسته شود و نه خداوند ؟ج؟، باز می‌توان گفت که بین 

یرا این‌گونه می‌نماید که پروردگار ؟ج؟ در   دارای اشتراک هستند، تفاوت وجود دارد؛ ز
ً
معانی الفاظی که ظاهراً

یش از دو واژه برای بیان معنایی یکسان  یفۀ قرآن و در مقام اســــتفاده از واژگان برای انتقال مراد خو آیات شر

استفاده کرده است، در حالی که حکمت خداوند اقتضا می‌کند غرضی در این تغییر و جابه‌جایی نهفته باشد.

 بر این ‌اســــاس، در صورتی که اختلاف معنایی میان این‌گونه الفاظ پذیرفته شود، باید به دو سؤال کلی 

مطرح در این زمینه پاسخ داد:

1. اختلافات معنایی میان معانی مترادف و مشترک چیست؟

ید، این اشتراک معنایی وجود دارد؟ 2. در کدام یک از ابواب ثلاثی مز

 بنابراین، فرضیۀ پژوهش حاضر آن اســــت که اشــــتراک ظاهری در نام معنا میان ابــــواب مختلف ثلاثی 
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ید همچون مبالغه، مطاوعه، مشــــارکت به‌معنای یکســــان بودنِِ دلالت این ابواب نیست؛ بلکه هر باب،  مز

متناسب با ساختار صرفی و حروف زائد خود، لایههای معنایی متمایزی را افاده می‌کند که کاربست آنها را در 

یم، توجیه‌پذیر می‌سازد. یژه در متون فصیحی چون قرآن کر سیاقهای مختلف کلامی، به‌و

کات معنایی موجود در ابواب مختلف 3. اشترا

یک از معانی ممکن است در ابواب مختلفی کاربرد داشته باشند. برای مثال، معنای مشارکت در سه باب   هر

ید مشترک‌اند؟ »مفاعله«، »افتعال« و »تفاعل« به کار رفته است؛ اما این معانی در کدام‌یک از ابواب ثلاثی مز

ید را برد«؛ باب تفعیل،  : بکــــر ز
ً
یداً ید رفت؛ أذهََبََ بکرٌٌ ز یدٌٌ: ز الف( تعدیه: باب افعال، مانند »ذََهََــــبََ ز

ید را خوشــــحال نمود«؛ باب مفاعله، مانند »بََعُُدََ  : بکر ز
ً
یداً حََّ�رَّ بکرٌٌ ز ید خوشحال شــــد؛ فََ یدٌٌ: ز مانند »فََرِحََِ ز

ــــه: جانشین او گردید؛  ف�
َ
ید را دور کرد«؛ باب اســــتفعال، مانند »خََلَ : بکر ز

ً
یداً ید دور شــــد؛ بََاعََدََ بکرٌٌ ز یدٌٌ: ز ز

ید«. فََه: او را به جانشینی برگز
َ
استََخلَ

زََت المرأةُُ:  ب( صیرورت: باب افعال، مانند »أقفََرََت الأرضُُ: زمین بایر شــــد«؛ باب تفعیــــل، مانند »عََ�جََّ

ت  َ زن کهنسال شد«؛ باب مفاعله، مانند »عََافََاک الُلّهُ ؟ج؟: خداوند شفایت دهد«؛ باب تفعّّل، مانند »تََأیَّمَ��

: شب سیاه گشت«؛ باب استفعال، مانند »استََحجََرََ 
ُ

یلُ
َ
الَمَرأةُُ: زن بیوه گردید«؛ باب افعلال، مانند »أسوََ�دََّ اللَ

الطِِیُنُ: گل تبدیل به سنگ شد«.

کید: باب افعال، مانند »وََیفَی بِِعََهدِِهِِ: به پیمانش وفا کرد؛ أویفَی بِِعََهدِِهِِ: همانا به پیمانش وفا   ج( مبالغه و تأ

طََ: بسیار کوتاهی کــــرد«؛ باب مفاعله، مانند »جََهََدََ: تلاش  کرد«؛ باب تفعیل، مانند »فََرََطََ: کوتاهی کرد؛ فََ�رََّ

یــــد را کشیدم؛ اجتََذََبتُُ رداءََ  یدٍٍ: عبای ز کرد؛ جاهََدََ: تلاش بسیار کرد«؛ باب افتعال، مانند »جََذََبتُُ رداءََ ز

ــــمََ: همانــــا لبخندی زد«؛ باب  ید را کشیدم«؛ باب تفعّّل، مانند »بََسََــــمََ: لبخندی زد؛ تََب�سََّ یدٍٍ: همانا عبای ز ز

 الُلّهُ ؟ج؟: همانا خداوند بلندمرتبه است«؛ باب 
یلَی

 الُلّهُ ؟ج؟: خداوند بلندمرتبه است؛ تََعا
الَا

تفاعل، مانند »عََ

: همانا آرام  : آرام گرفت؛ استََق�رََّ افعلال، مانند »احَمَ�رََّ الحدیدُُ: آهن کاملا سرخ شد«؛ باب استفعال، مانند »قََ�رََّ

گرفت«؛ باب افعیلال، مانند »احَمَا�رََّ الَحَدِِیدُُ: آهن کاملا سرخ شد«.

: ظرف را واژگون ســــاخت، پس واژگون شــــد«؛ باب  کََ�بََّ ــــ�بََّ الإناءََ فأ د( مطاوعه: بــــاب افعال، مانند »ک�

عتُُ الناسََ فََاجتََمََعُُوا: مردم را جمع کردم، پس گرد هم آمدند«؛ باب انفعال، مانند »کََسّّرتُُ  َ افتعال، مانند »�جَمَ
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بََ: او را ادب کردم، پس ادب  : کوزه را شکستم، پس شکست«؛ باب تفعّّل، مانند »أدّّبتُُهُُ فََتََأ�دََّ الکُُوزََ فََانکََسََرََ

ةََ فََاستََبانََت: مسئله را توضیح داد، پس روشن شد«.
َ
شد«؛ باب استفعال، مانند »أبََانََ الَمَسألَ

ید را بخیل یافتم«؛ باب اســــتفعال،  : ز
ً
یداً هـ( مفعول را دارای صفتی یافتن: باب افعــــال، مانند »أبَخَلتُُ ز

مانند »استََعظََمتُُ الَلّهَ ؟ج؟: خداوند را بزرگ یافتم«.

( ســــلب: باب افعال، ماننــــد »أعجََمتُُ الکتــــابََ: ابهام کتاب را برطــــرف کردم«، بــــاب تفعیل، مانند  و

دتُُ الشاةََ: پوست گوسفند را  کندم«.
�لََّ
»جََ

یادی مردند«؛ باب مفاعله، مانند »نََاعََمََ الُلّهُ  ؟ج؟  : شــــتران ز
ُ

تََت الآبالُ : باب تفعیل، مانند »مََ�وََّ ( تکثیر ز

یاد کند«. : خداوند نعمت فلانی را ز
ً
فلاناً

ید و بکر باهــــم زد و خورد کردند«؛ باب افتعال،  : ز
ً
یدٌٌ بکراً ح( مشــــارکت: باب مفاعله، مانند »ضارََبََ ز

ید  : ز یدٌٌ و بکرٌٌ ید و بکر بایکدیگر دشمنی کردند«؛ باب تفاعل، مانند »تََضارََبََ ز : ز یدٌٌ و بکرٌٌ مانند »اختََصََمََ ز

و بکر باهم زدوخورد کردند«.

ید را به  : ز
ً
یــــداً ید نان پخت«؛ بــــاب تفعّّل، مانند »تََبََی�نَّی ز یدٌٌ: ز ــــزََ ز اذ: باب افتعال، مانند »اختََب�

ختّخ
ط( ا

فرزندی گرفت«؛ باب استفعال، مانند »استََوقََدََ: هیزم فراهم کرد«.

ید از بکر درخواســــت کوشــــش کرد«؛ باب تفعّّل، مانند  : ز
ً
یدٌٌ بکراً ی( طلب: باب افتعال، مانند »اکتََ�دََّ ز

ــــرُُ الَلّهَ ؟ج؟: از خداوند  زتُُ الوعدََ: وفای به وعده را خواســــتار شــــدم«؛ باب اســــتفعال، مانند »أستََغف� »تََنََ�جََّ

درخواست آمرزش دارم«.

عََ: به‌ســــختی از خود شجاعت نشــــان داد«، باب تفاعل، مانند  ف: باب تفعّّل، مانند »تََشََــــ�جََّ
ّ
ک( تکلّ

: به سختی از خود جرأت نشان داد« 
َ
أَ یه زد«، باب اســــتفعال، مانند »استََجرََ »تََبََاکََی: به زحمت خود را به گر

 )طباطبایی، صص158 - 181(.

4. معنای مبالغه

یشــــۀ معنایی به دو باب مختلف می‌رود و معنای هردو باب یکسان است، لکن  گفته شد که گاهی یک ر

پس از دقت‌نظر این نتیجه به دســــت می‌آید که آن دو تقارن معنایی دارند و معنایشان همانند نیست؛ اما آن 
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تفاوت معنایی چیست؟ 

 یکی از آن دو باب اعمّّ و دیگری 
ً
یشــــه به چند باب برود و معنای آنها یکسان باشــــد، قطعاً هرگاه یک ر

اخصّّ اســــت. با توجه ‌به‌عنوانِِ این مبحث، مراد از اعمّّ، اعــــمّّ از مبالغه و غیرمبالغه اســــت. مراد از اخصّّ 

کید را دربر  ، تأ نیز خصوص مبالغه اســــت که تمامی موارد مبالغه ازجمله کیفیت، کمّّیت، طولانی بــــودن، تکرار

خواهد گرفت. 

 درنتیجه، فعل اخصّّ مبالغه بیشــــتری نســــبت‌به فعل اعمّّ دارد، چراکه فعلِِ اخصّّ نــــصّّ در مبالغه و 

یح در آن است؛ اما فعل اعمّّ صراحت در مبالغه ندارد. بر این ‌اساس، اگر در جمله‌ای فعل اخصّّ به کار  تصر

برده شود، همانا از آن اراده مبالغه شده اســــت؛ اما اگر در همان عبارت از فعل اعمّّ استفاده شود، نمی‌توان به 

یرا همان‌طور که احتمال مبالغه وجود دارد، احتمال  ینده بوده است؛ ز صراحت پذیرفت که مبالغه موردنظر گو

«، باوجوِدِ احتمال، استدلال باطل 
ُ

 الاســــتدلالُ
َ

 بطََلَ
ُ

غیر آن نیز موجود اســــت و درنتیجه »إذا جاءََ الاحتمالُ

خواهد بود. 

اما چه ابوابی دارای مبالغه بیشتر نسبت‌به دیگر ابواب هستند؟ 

 برای »تعدیه« و وقوع دفعیِِ 
ً
1. باب مفاعله، مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب افعال دارد. باب افعال غالباً

«، »تلاش« و »مشارکت« دلالت دارد. وجود الف در  فعل به‌کار می‌رود، در حالی که باب مفاعله بر »استمرار

مفاعله )فزونی بنا( و معنای تداوم در آن، دلالت بر مبالغه و شدت بیشتری نسبت‌به وقوع ساده فعل در باب 

یه، ۱۴۰۸ق،  ج ۴، ص۵۹(. افعال دارد )حسّّون، 2008م، ص۳؛ سیبو

 برای تکثیر وضع شده 
ً
2. باب تفعیل مبالغۀ شــــدیدتری نسبت‌به باب مفاعله دارد. باب تفعیل اساســــاً

 بر تکرار و شدت دلالت می‌کند که از معنای مشارکت 
ً
است. تکرار حرف عین‌الفعل در ساختار آن، صراحتاً

در باب مفاعله قوی‌تر است )استرآبادی، بی‌تاف ج۱، ص۹۴؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

3. باب تفاعل مبالغه شـــــدیدتری نسبت‌به باب مفاعله دارد. باب تفاعل دارای یک حرف زائد بیشتر 

)ت( نســــبت‌به باب مفاعله اســــت. طبق قاعدۀ ابن‌جنی، افزایش حروف منجر به افزایش معنا می‌شــــود. 

یج« را نیز می‌رساند که لایههای معنایی بیشتری  « یا »تدر همچنین تفاعل علاوه‌بر مشارکت، معنای »تظاهر

نسبت‌به مفاعله دارد )ابن‌جنی، بی‌تا، ج۲، ص۱۵۲؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.
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 4. باب افتعال مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب تفاعل دارد. باب افتعال دلالت بر تلاش و کوشش برای 

 تظاهر 
ً
پذیری درونی دارد. این در حالی است که تفاعل ممکن است صرفاً به‌دست آوردنِِ حالت فعل، و تأثیر

باشد، افتعال نشــــان‌دهندۀ »اجتهاد« و کوشش واقعی فاعل در انجام فعل اســــت که مبالغۀ کیفی بیشتری را 

می‌رساند )زمخشری، 1407ق، ج۲، ص۴۸۸؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

 برای مطاوعه است و 
ً
5. باب افتعال مبالغۀ شــــدیدتری نســــبت‌به باب انفعال دارد. باب انفعال صرفاً

جنبۀ انفعالی و پذیرش محض دارد )مانند شکستن شیشه(؛ اما باب افتعال علاوه‌بر پذیرش، همراه با نوعی 

، تصرف و کوشــــش ازسوی فاعل اســــت. فعل اختیاری و همراه با کوشــــش )افتعال(، قوی‌تر از فعل  اختیار

پذیرشی محض )انفعال( است )مصطفوی، 1368، ج ۸، ص۲۳۷؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

ف و به رنج انداختن 
ّ
6. باب تفعّّل مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب افتعال دارد. باب تفعّّل دلالت بر تکلّ

ف به‌معنای نهایت تلاش و زحمت 
ّ
، و »تدرّّج« )انجام کار به‌صورتِِ پله‌به‌پلــــه( دارد. تکلّ خود برای انجام کار

برای کسب صفت است که مبالغه‌ای شدیدتر از کسب معمولی در باب افتعال را می‌رساند. همچنین وجود 

تشدید در این باب، نشــــانگر کثرت و شدت اســــت )رضی‌الدین اســــترآبادی، بی‌تا، ج۱، ص۱۱۱؛ حسّّون، 

‏2008م، ص۳(.

7. باب استفعال مبالغۀ شدیدتری نســــبت‌به باب تفعّّل دارد. باب اســــتفعال با داشتن سه حرف زائد، 

ین حجم معنــــایی را دارد. این باب  یادة المبانی، بیشــــتر ین قالب فعلی رایج اســــت و طبق قاعدۀ ز طولانی‌تر

معمولاً برای طلب یا تحول کامل )مانند استحاله( به‌کار می‌رود که دلالت بر تغییر ماهوی یا درخواست شدید 

ف صرف )تفعّّل( فراتر می‌رود )ابن‌جنی، بی‌تا، ج۳، ص۲۷۱؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.
ّ
دارد و از تکلّ

8. باب افعیلال مبالغۀ شــــدیدتری نســــبت‌به باب افعلال دارد. باب افعیلال نســــبت‌به باب افعلال، 

دارای حروف بیشتری است. باب نهم برای رنگ‌آمیزی ثابت یا عیب است؛ اما باب یازدهم برای مبالغه در 

«( )ابن‌یعیش، ج۷،  « یعنی بسیار قرمز شــــد، قرمزتر از »اِِحَمَ�رََّ رنگ و شــــدت آن به‌کار می‌رود، )مثلاً »اِِحَمَا�رََّ

ص۱۴۶؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

یان دارد. برای مثال: یدی که با هم مشارکت معنایی دارند، جر  تفاوت یادشده در تمامی ابواب ثلاثی مز

یرا  « است؛ ز
َ

نزََلَ
َ
« ابلغ از »أَ

َ
لَ «، هردو دارای معنای تعدیۀ ثلاثی مجرّّد هســــتند؛ اما »نََ�زََّ

َ
لَ « و »نََ�زََّ

َ
1. »أنزََلَ
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یرا او اول کسی است  یدی بر این ادعاست؛ ز اخصّّ است )همان(. گفتار حسن مصطفوی در کتابش نیز مؤ

بارۀ  فرق میان باب افعال و تفعیل، به تفاوت از جهت صدور فعل قائل شده است. بنابر استدلال وی،  که در

کید   جهت صدور فعل از فاعل ملاحظه شده است، ازاین‌رو تأ
َ

 در آن اســــت که در أنزََلَ
َ

لَ  و نََ�زََّ
َ

فرق میان أنزََلَ

 
ً
 جهت وقوعِِ فعل ملاحظه شده است و بر این ‌اساس، طبیعتاً

َ
لَ بر انجام‌دهنده حمل می‌شــــود؛ اما در فعل نََ�زََّ

کید بر خود فعلِِ واقع‌شده بیشتر خواهد بود )مصطفوی، 1368، ج12، ص88(. تأ

2. »إنَخَنََقََ« و »إختََنََقََ« هردو دارای معنای مطاوعه هستند؛ اما این معنا در »إختََنََقََ« ابلغ از »إنَخَنََقََ« 

یرا اخصّّ است )حسّّون، 2008م، ص5(. است؛ ز

بارۀ مبحث یادشده آورده است: ید انصاری در ابو ز

 
الّا

»أفعلت یجوز أن یقال لمن فعل الشــــیء مرّّة ولمن فعلــــه کثیرا... وفعّّلــــت لا یکون إ
کثرت الإغلاق: به‌کار   علی أن تکون قــــد أ

الّا
قت الباب لم یجز إ

ّ
... فإن قلت غلّ لتکثیر

بردنِِ أفعََلتُُ برای شــــخصی که کاری را یک‌بار انجام داده‌اســــت و ]همچنین برای[ 
لتُُ جز بــــرای معنای تکثیر  کســــی‌که کاری را بسیار انجام داده جایز اســــت... و فََّ�عَّ
[ جز زمانی که  قتُُ البابََ )درب را بستم(، ]این گفتار

�لََّ
نمی‌باشد... بنابراین اگر گفتی غََ

فعل بستن را بسیار انجام بدهی، صحیح نخواهد بود« )انصاری،1981م، ص225(.

ید که باب افعال اعمّّ از آن است که در ذات   وی در جایگاه مقایســــه میان دو باب افعال و تفعیل می‌گو

خود معنای کثرت داشته باشد یا نداشته باشد؛ اما از باب تفعیل، فقط معنای کثرت برداشت می‌شود.

هُُمْْ«)آل عمران/195( و در مقــــام بیان فرق  بُّ�ُ هُُمْْ رََ
َ
 بیضاوی نیز در تفسیر خــــود، ذیــــل آیــــۀ »فََاسْْتََجابََ لَ

یفه أخصّّ بوده و مبالغۀ بیشتری  جابََ« یادآور شده اســــت که فعل »استجاب« در آیۀ شر
َ
»استجََابََ« و »اَ

دارد )بیضاوی، 1418ق، ج2، ص55(.

یر چنین توضیح داده است:  یر و التنو  ابن‌عاشور علت أخصّّ‌ بودن را در تفسیر التحر

»أنّّ استجاب أخصّّ من أجاب؛ لأنّّ اســــتجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه، وأجاب 
أعمّّ، فيقال لمن أجــــاب بالقبول وبالــــردّّ: فعل استََجــــابََ خاص‌تر از فعــــل أجََابََ 
می‌باشــــد؛ چراکه استََجََابََ درمورد کســــی گفته می‌شــــود که آنچه را که به آن دعوت 
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شده، پذیرفته‌است؛ و فعل أجََابََ معنای عام‌تری دارد، و هم برای کسی‌ که پذیرفته 
، 1420ق، ج3، ص313(. و یا رد کرده است گفته می‌شود« )ابن‌عاشور

، فعل »استََجابََ« فقط در موضعی به کار برده می‌شود که جواب آن دعوت پذیرشِِ آن   طبق این گفتار

باشــــد و نه ردّّ آن؛ اما فعل »أجََابََ« در اعمّّ از جواب قبول یا رد استعمال می‌شــــود. مبالغه در باب استفعال 

)استجاب( نسبت‌به باب افعال )أجاب( در این متن، در »تضمیِنِ قبول شدن« نهفته است. »أجاب« یعنی 

 پذیرفت و برآورده کرد؛ بنابراین، »استجاب« 
ً
پاسخ داد )که شاید منفی باشــــد(؛ اما »اســــتجاب« یعنی حتماً

، بلیغ‌تر و دارای مبالغۀ بیشتر در اجابتِِ دعا است. برای بیان لطف و رحمت خداوند، واژه‌ای قوی‌تر

5. مطاوعه

 همان‌گونه که کمی قبل نیز ذکر شــــد، معنــــای »مطاوعه« در ابــــواب »انفعال«، »افتعــــال«، »إفعال«، 

« به‌صورت مجهول در ثلاثی مجرّّد آمده است.
َ

ید، و »فُُعِِلَ »تفعّّل« و »استفعال« در ثلاثی مز

5-1. مطاوعه در باب�های انفعال و افتعال

ین باب برای رســــاندنِِ معنای مطاوعه، باب انفعال است. باب افتعال فرع در افادۀ مطاوعه   1. اصلی‌تر

یرا باب انفعال فقط در معنای مطاوعه اســــتعمال می‌شود و استعمال بیشتری نسبت‌به باب افتعال  است؛ ز

در معنای مطاوعه دارد، در حالی که باب افتعال علاوه‌بر معنای مطاوعه، معانی دیگری نیز دارد و استعمال 

 قليل: 
َ

 وافتََعََلَ
َ

ــــلَ يه: الباب في المطاوعة، انفََع� آن در معنای مطاوعه کمتر از باب انفعال اســــت: »قال ســــيبو

[ کم 
َ

 ]نسبت به انفََعََلَ
َ

[ افتََعََلَ  است و ]معنای مطاوعه در
َ

یه گفته است: اصل در معنای مطاوعه انفََعََلَ سیبو

است  « )استرآبادی، ج1، ص108(.

 حرف »نون« در باب انفعال علامتی برای مطاوعه شمرده می‌شود )حسّّــــان،1430ق،  ص 138( و از آن‌ 

 معنای مطاوعه را می‌رساند. البته در جایی که فاء‌الفعل آن »لام، راء، واو، نون یا 
ً
رو است که باب انفعال صرفاً

ین باب انفعال در مسیر مطاوعه‌سازی خواهد شد. میم« باشد، باب افتعال جایگز

متُُهُُ 
ألَأ

متُُ الُجُرحََ: زخم را پانســــمان کردم« گفته می‌شود: »
َ �لَأَ
یان مطاوعه‌‌ســــازی »  به‌عنوان‌مثال، در جر

مََأ«، 


مََ: آن‌ را پانسمان کردم، پس پانسمان شد و التیام یافت« و نمی‌توان از باب انفعال استفاده کرد: »فََانلَأ
َ
فََالتََأَ
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چراکه در این‌صورت »نون« در فاء‌الفعل آن باب ادغام می‌شود و از آنجایی‌ که »نونِِ« انفعال برای مطاوعه 

یشههای یادشــــده به باب افتعال برده می‌شوند تا مشکل  است و به‌سبب نشــــانه ‌بودنش باید باقی بماند، ر

پیشین رخ ننماید؛ اما »تاء« باب افتعال معنای خاصی ندارد که این اشکال به وجود آید.

«؛ اما در مطاوعۀ  ــــرتُُهُُ فََانکََسََــــرََ پذیری وجود ندارد، مانند »کََ�سََّ 2. در باب انفعال هیچ اختیاری برای اثر

، اختیاری در  « که برای مأمور رََ َ باب افتعال نوعی از اختیار در پذیرش فعل موجود اســــت، مانند »أمََرتُُهُُ فََأ�تَمَ

« که تصور اختیار برای شکسته شدن  قبول کردنِِ امر یافت می‌شود، برخلاف مثال »کََسّّرتُُ الکُُوزََ فََانکََسََرََ

یا شکسته نشدن کوزه ممکن نیست.

5-2. مطاوعه در باب انفعال و تفاوت آن با ثلاثی مجرد مجهول

یا وی در  « یک انجام‌دهنــــدۀ خارجی وجود دارد، به این معنا که گو
َ

 1. در میان افعال مجهولی مانند »فُُعِِلَ

یرا مفهومی که  «؛ ز
َ

ینده ذکر نگردیده اســــت. برخلاف »انفََعََلَ خارج تصور شده؛ اما بنا به دلایلی ازجانبِِ گو

از خود افاده می‌کند اعمّّ از آن اســــت که فعل از ذاتش بروز کرده یا با درنظر گــــرفتِنِ انجام‌ دهنده‌ای در خارج 

حاصل شده باشد. به عنوان نمونه »قُُسِِم و انقََسََمََ« که در »قُُسِِمََ« فاعلی درنظر گرفته شده است، هرچند بنا 

ینده آن را مجهول باقی گذاشته است؛ اما در »انقََسََمََ« عملیات تقسیم شدن ممکن است به‌واسطۀ  به علتی گو

عاملی خارجی انجام نگرفته باشد. 

یرا زمانی که فعلی مجهول باشد، باید فاعلی  دلیل مطلب در ناشناخته بودن افعال مجهول نهفته اســــت؛ ز

ین  پیش وجود داشته باشد که فعل را انجام داده باشد؛ اما به‌دلایلی آن فاعل حذف شده و مفعول‌به جایگز از

 »
ً
یداً یدٌٌ« درحقیقــــت »ضََرََبََ فلانٌٌ ز آن می‌گردد که به نائب فاعل اطلاق می‌شــــود. به‌عنوان‌مثال »ضُُرِبََِ ز

 فاعلش حذف گردیده است؛ اما در معنایش مانند قبل، فاعلی درنظر گرفته 
ً
بوده، حال ‌که مجهول شده، صرفاً

ید انجام داده باشد. می‌شود تا فعل »ضرب« را بر ز

« که ‌چنین معنایی در آن 
َ

ــــلَ یع و بدون تأخیر اســــت، برخلاف »فُُع� پذیری فاعل باب انفعال سر  2. تأثیر

یم نیز دلالت بر مطلب یاد شده دارند: لحاظ نشده است. دو آیه از قرآن کر

نِِي‌ آنها به پا خاست« )شمس/ 12(. شْْقٰٰاهٰٰا: زمانى كه بدبخت‌تر
َ
 - »إِِذِِ اِِنْْبََعََثََ أَ
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يزد، پس او آن  قٰٰامََهُُ: پس در آن شهر ديوارى يافتند كه مىخواست فرو ر
َ
نْْ يََنْْقََضَّ�َ فََأَ

َ
دُُي أَ  يُُرِِ

ً
- »فََوََجََدٰٰ� فِِهٰٰيا جِِدٰٰاًر

يزد« )کهف/ 77(. زمخشری در مورد این آیه در تفسیر کشاف گفته است:  را به گونه‌اى استوار كرد كه فرو نر

یختنش  : زمــــانی که فرور
: انقََ�ضََّ »انقضّّ: إذا أسرع ســــقوطه، من انقضاض الطائر

یعِِ پرنــــده(« )زمخشری، 1407ق،  یع باشــــد، برگرفته از انقضاض طائر )فروِدِ سر سر
ج2، ص739(.

5-3. مطاوعه در باب�های انفعال و تفعّّل

 حســــی اســــت؛ اما همین معنا در باب تفعّّل اعم از حســــی و غیرحسی 
ً
 1. مطاوعه در باب انفعال صرفاً

است. رضی در شرح خود بر شافیۀ ابن‌حاجب آورده است: 

»وهــــو في الأغلب مطــــاوع فعل، بشــــرط أن كيون فعــــل علاجا: أي مــــن الأفعال 
ير  ــــم؛ لأنّّ التكر

ل�
مته فتع

ّ
ــــم و علّ ا جــــاز نحو فهّّمته فتفه� ــــا تفعّّل... إمنّم الظاهرة... وأم�

الذي فيــــه كأنّّه أظهــــره و أبرزه حىتّى صار كالمحســــوس : ]بــــاب انفعــــال[ غالبا در 
 می‌‎باشــــد، با شــــرط اینکه از افعال علاج باشــــد: یعنی 

َ
معنای مطاوعه برای فََعََلَ

متُُهُُ  از افعال پدیدار ]و محســــوس[... اما تفعّّل... ]درمورد آن[ نمونههــــایی نظیر فََّ�هَّ
یا تکراری که در آن وجود دارد، آن‌ را  یرا گو مََ نیز جایز اســــت؛ ز

�لََّ
متُُهُُ فََتََعََ

�لََّ
مََ و عََ فََتََفََ�هََّ

پدیدار و آشکار گردانیده اســــت، تا جایی‌ که ]معنا[ مانند محسوسات شده است« 
 )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص108(.

پذیری است )تفتازانی، 1417ق،   غرض از وضع باب انفعال معنای مطاوعه است. مطاوعه به‌معنای اثر

مََ« نادرست است؛ اما باب 
َ
متُُهُُ فََانعََلَ

�لََّ
پذیری نیز با افعال حسی مناسبت دارد، درنتیجه، مثال »عََ ص40(. اثر

تفعّّل، اگرچه برای مطاوعۀ باب تفعیل وضع شده است و مطاوعه نیز با محسوسات سازگاری ندارد؛ اما مثال 

یرا تکراری که در باب تفعّّل وجود دارد، افعال نامحسوس را همانند محسوس  مََ« صحیح است؛ ز متُُهُُ فََتََفََ�هََّ »فََ�هََّ

کرده است.

پذیری در باب تفعّّل اختیاری و با رضایت اســــت؛ اما مطاوعــــه در باب انفعال مقیّّد به  2. مطاوعه و اثر

اختیار نیســــت. این تفاوت را می‌توان از افعال استعمال‌شده در این دو باب برداشــــت کرد. به ‌عنوان نمونه، 



حلیت
ل
 صر
ی- معناشناف



تخ
ِ وجوی

 ِه
افترا

ِق
ل د
لی در افعال هم ریشۀ ا








 لث
اثی مزی

  د
)با تم

ر
 کز

 بر
عاف
ال 
پ

رکا
برر



81

«، »کوزه« هیچ اختیاری در شکسته شدن یا نشدن ندارد؛ اما در عبارت  رتُُ الکُُوزََ فََانکََسََرََ در عبارت »کََ�سََّ

بََ« شخص در پذیرش مؤدب شدن یا نشدن مختار خواهد بود. بتُُهُُ فََتََأ�دََّ »أ�دََّ

3. باب تفعّّل، مطاوعه باب تفعیل است. پس هر واژه‌ای که در مطاوعۀ باب تفعیل واقع شود و به باب 

تفعّّل برود، علاوه‌بر اینکه معنای مطاوعه باب تفعّّل را پذیرفته اســــت، معنایی را کــــه در باب تفعیل اختیار 

کرده بود نیز به همراه خــــود دارد؛ چراکه اگر فعلی معنای مطاوعه باب تفعّّل را بپذیــــرد، دو معنا را در آن واحد 

داراست؛ البته دو معنای یادشــــده با هم تعارض ندارند. در این بین، باب انفعال از آنجایی که مطاوعه برای 

فعلهای ثلاثی مجرّّد اســــت، فقط می‌تواند یک معنا را بپذیرد و آن یک معنا نیــــز همان معنای مطاوعه باب 

انفعال اســــت؛ اما دیگر ابواب ثلاثی مجرّّد معنایی غیر از خــــود معنای فعل ندارند تــــا چیزی به معنای باب 

انفعال بیفزایند.

با دقت در دو آیه ذیل دلیل تفاوتِِ یادشده آشکار خواهد گشت:

تْْ« )انشقاق/ 1(.
ماءُُ انْْشََقَّ�َ  »إِِذََا السَّ�َ

يزلاًً« )فرقان/ 25(. ۀ تََنْْ
َ

مََلائِِكَ
ْ
 الْ

َ
لَ ِ

غََمامِِ وََ نُُزِّ�
ْ
ماءُُ بِِالْ قُُ السَّ�َ

 »وََ يََوْْمََ تََشََقَّ�َ

 موضوع هر دو آیه شکافته شــــدن آسمــــان در روز قیامت است؛ اما در سورۀ انشــــقاق، مادۀ »ش ق ق« 

در باب انفعال، و در سورۀ فرقان در باب تفعّّل به کار رفته اســــت. ازطرفی، با نگاهی به معنا فهمیده شــــود که 

قََ« است. در کتابهای لغت آمده است: »و 
قََ« مطاوعه برای »شََ�قََّ

«، و »تََشََ�قََّ « مطاوعه برای »شََ�قََّ »إنشََ�قََّ

قََ « )زمخشری، 1407ق، ص334(.
قََهُُ فََتََشََ�قََّ

، وََ شََ�قََّ هُُ فََانشََ�قََّ
شََ�قََّ

قََ« 
« در ثلاثی مجرّّد و »شََ�قََّ قََ« باید تفاوت میان »شََ�قََّ

« و »تََشََ�قََّ  بنابراین، برای فهم تفاوت میان »إنشََ�قََّ

« بر مطلق شــــکافتن، بدون درنظر گرفتن هیچ قیدی دلالت دارد. بر  در باب تفعیل را بررسی نمود. فعل »شََ�قََّ

« نیز مطلق شکافته شدن را بدون درنظر گرفتن هیچ قیدی خواهد رساند. درمقابل،  این ‌اساس، فعل »إنشََ�قََّ

قََ« 
قََ« در باب تفعیل معنای تکثیر را پذیرفته و بر کثرت شکافتن اشاره دارد. درنتیجه، فعل »تََشََ�قََّ

فعل »شََ�قََّ

نیز که مطاوعه باب تفعیل است، دلالت بر کثرت شکافته شدن خواهد داشت.

 با توجه ‌به بیان بالا، دو آیۀ مذکور را به ترتیب این‌گونه می‌توان ترجمه کرد:
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 »هنگامی که آسمان شکافته شود«.

‌پی به‌وسیلۀ ابری شکافته شود«.  »و روزی که آسمان پی‌در

6. مشارکت

 برای اشــــاره به معنای مشــــارکت می‌توان از ســــه باب »مفاعله«، »افتعال« و »تفاعل« بهره برد. با این 

 کردن فعل در باب مفاعله، لازم اســــت دو اسم ذکر شــــوند: یک اسم در نقش فاعل و  تفاوت که بعد از ذکر

، می‌توان یک اســــم را که دلالت بر گروهی  مرفوع، و دیگری در نقش مفــــعول و منصوب؛ اما در دو باب دیگر

می‌کند، به‌صورت فاعل آورد و گفت: »إختََصََمََ القومُُ« و »تََضارََبََ الرجُُلانِِ«، یا دو اسم را ذکر کرد که در این 

 » یدٌٌ و بکرٌٌ « و »تََضارََبََ ز یدٌٌ و بکرٌٌ حال، هردو در نقش فاعل خواهند بود. برای نمونه گفته شود: »إختََصََمََ ز

)طباطبایی، ص176(.

تفاوت ذکرشده تفاوتی لفظی در میان این سه باب است. در این رابطه حملاوی نوشته است:

كثر وهو أن يفعل أحدهمــــا بصاحبه فعلا، فيقابله  »أحدهما: التشــــارك بين اثنين فأ
ــــة، وللمقابل نســــبة المفعوليّّة:  الآخر بمثله وحينئذ فينســــب للبادئ نســــبة الفاعلي�
یکی از دو معنا: مشــــارکت بین دو یا بیشتر از دو نفر اســــت، و مشارکت ]یعنی[ یکی 
از دو نفــــر کاری با همراهــــش انجام دهــــد و دیگری نیــــز مقابله‌به‌مثل کنــــد؛ در این 
هنگام به شخص آغازگر نسبتِِ فاعل بودن داده می‌شــــود و به طرف‌مقابل نسبت 

مفعول بودن )حملاوی، 1351ق، ص49(.

 وی همچنین در بخش »معانی باب تفاعل« اظهار می‌دارد:

 منهما فاعلا 
ّ

، فكيون لّك كثر كي بين اثنين فأ بعة معان: أوّلها: التشر »اشتهرت في أر
في اللفظ، مفعولا في المعنى: این باب در چهار معنا شــــهرت یافته اســــت؛ نخستیِنِ 
یک از آنان در  آنها: شــــرکت دادنِِ میان دو نفر یا بیشتر اســــت؛ به گونه‌ای که هر
بانی( »فاعل« و در معنــــا )باطنِِ عمل( »مفعول« باشــــد«  لفظ )ظارِهِ دســــتور ز

)حملاوی، 1351ق، ص52(.

یرا باب   همان‌گونه که مشــــاهده شــــد، این تفاوت لفظی تفاوت معنایی را نیــــز به‌دنبالِِ خود مــــی‌آورد؛ ز
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مفاعله نشــــان از این دارد که شــــخص انجام‌دهنده در آن فعل، یا شروع‌کنندۀ آن بوده، یا آن فعل را نسبت‌به 

ید شروع‌کننــــدۀ زد‌وخورد بوده  « ز
ً
یدٌٌ بکراً مفعول بیشــــتر انجام داده اســــت. برای مثال، در عبارت »ضارََبََ ز

اســــت و به همین دلیل، به‌عنوان فاعل ذکر شده است؛ هرچند برداشــــت مذکور منافاتی با معنای مشارکت 

ید، فاعل و بکر مفعول اســــت؛ اما عکــــس آن؛ یعنی فاعل بودن  باب مفاعله ندارد؛ چراکــــه در مثال قبل، ز

 ،  مفعول‌به است و بکر
ً
 فاعل و ضمناً

ً
ید صراحتاً ، ز ید نیز صحیح است. به عبارت دیگر بکر و مفعول بودنِِ ز

 فاعل است. نوشتۀ رضی تأییدکنندۀ این برداشت است:
ً
 مفعول‌به و ضمناً

ً
صراحتاً

يحا مشــــارِكِ والآخر مشــــارََك؛ فيــــكون الأوّل فــــاعلا صريحا  ين صر »أنّّ أحــــد الأمر
يحــــا، »و يجيء العكــــس ضمنــــا« أي: كيون المنصوب مشــــاركا  والثــــاني مفعولا صر
- بكسر الراء - والمرفوع مشــــاركا ضمنا؛ لأنّّ من شاركته فقد شــــاركك: همانا یکی از 
یح اســــت و دیگری کسی است که شــــرکت داده شده؛  طرفیِنِ مشــــارکت‌کننده صر
یح می‌باشــــد، »و به‌صورت  یح و طرفِِ دوم مفعولِِ صر بنابراین طرفِِ اول فاعلِِ صر
ضمنی برعکس می‌آید«؛ یعنی واژۀ منصوب مشــــارکت‌کننده می‌باشــــد و واژۀ مرفوع 
یرا همان‌که با او مشارکت کرده‌ای، همان با تو مشارکت کرده  مشارکتکننده ضمنی؛ ز

است« )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص98(.

درمقابل، در دو بــــاب »تفاعل« و »افتعال« که دو طرف آن به‌عنوان فاعل ذکر می‌شــــوند، دقت معنایی 

یادشــــده در آنها لحاظ نمی‌شــــود. بر این اســــاس، ســــبب اختلاف در میان باب »مفاعلــــه« در بیان معنی 

مشارکت با دو باب »تفاعل« و »افتعال« روشن گردید. البته برخی از دانشمندان معنای مشارکت را منحصر 

در بابهای مفاعله و تفاعل می‌دانند و این معنا را به باب افتعال تعــــمیم نمی‌دهند )غلائینی، 1425ق، ج1، 

ص161؛ سامرائی، 2013م، ص30 و 32(.

ف در باب تفاعل و تفعّّل
ّ
7. تکلّ

ید، به چشــــم مــــی‌خورد. نمونۀ  ف در هر دو بابِِ تفاعل و تفعّّل، از ابواب مشــــهور ثلاثی مز
ّ
 معنای تکلّ

یه کردنِِ با زحمت« است و نمونۀ معروف این  ف در باب تفاعل »تََبََاکََی« اســــت که به‌معنای »گر
ّ
مشــــهور تکلّ

« است که به‌معنای »متحمّّل شدن دشواریها« است. 
َ

لَ �مََّ َ معنا در باب تفعّّل »�تَحَ

 با دقت در سیاق اســــتعمال این دو واژه، فرق بین آنها در معنای مشارکت نیز آشکار می‌گردد. هنگامی‌ 
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یه کردن را به‌سختی و با  که از فعل »تََبََاکََی« در عبارتی استفاده شود، به این معناســــت که فاعل آن، عملِِ گر

« که در 
َ

لَ �مَّحتَحَ


یه کردن برایش حاصل شود؛ برخلاف فعل » زحمت انجام می‌دهد و ازطرفی نیز نمی‌خواهد که گر

مفهوم آن، فاعل علاوه‌بر به زحمت انداختن خود، حصول مادۀ فعل را نیز برای خودش خواستار است و به 

آن رغبت دارد. 

یف و ذیل بحث مذکور آمده است:  شاهد این مدعا اشعاری است که در کتاب دروس التصر

»و لّمّا رأیت الجهل في الناس فاشیا                             تجاهلت حیتّی ظنّّ أينّي جاهل

هنگامی که شیوع نادانی را در میان مردمان مشاهده کردم، خود را با زحمت به نادانی زدم تا گمان برند که 

نم« )محی‌الدین، 1999م، ص80(. من نیز نادا

ید خود را با زحمت بــــه نادانی انداختم تــــا بدان وسیله  اهََلتُُ« اســــت. شــــاعر می‌گو
جتَج

شــــاهد در واژۀ »

 جاهل شمــــردنش توسط مردم را می‌پسندیده اســــت؟ آیا خواسته‌اش 
ً
مانند سایر مردم شــــوم؛ اما آیا او واقعاً

، این بوده است که   این‌گونه نیســــت؛ بلکه مراد وی از این ‌کار
ً
نادان شمردنِِ او توســــط دیگران اســــت؟ قطعاً

به‌واسطۀ تظاهر به جهل، از آزار و اذیت شدن در امان باشد؛ برخلاف آنچه در باب تفعّّل رخ می‌دهد. برای 

 بر آن است که فاعل آن با رغبت نسبت‌به وجود مادۀ فعل »شجاعت« اقدام به 
ّ

عََ« نیز دالّ نمونه، واژۀ »تََشََ�جََّ

تظاهر آن کرده است. 

 بر صفات پســــندیده را به باب تفاعل بــــرد و برعکس، 
ّ

 بر این ‌اســــاس اســــت که نمی‌توان ماده‌ای دالّ

یشه‌ای که صفات ناپسند را برساند، به باب تفعّّل برد و از آن فعل ساخت )همان(.  نمی‌توان ر

8. صیرورت در باب افعال و باقی ابواب

یف کرده‌انــــد: »صيرورة ما هــــو فاعل أفعل، صاحــــبََ شىء: فاعل فعل،   صیرورت را به این شــــکل تعر

صاحب چیزی شود« )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص88(.

 وجه افتراق این معنا در باب افعال، صیرورت در »اجزاء« اســــت؛ یعنی تمام ذات فاعل به تغییر و تحول 

«، جزئی از شتر تغییر کرده  دچار نمی‌شود و فقط جزئی از آن تغییر می‌کند. برای مثال، در عبارت »أغََ�دََّ البََعِِیرُُ

 شدن شتر اســــت؛ ولی صیرورت در ســــایر ابواب، تغییر و تحول کلی و همه‌جانبه است، مانند  که آن غدّّه‌دار
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« که ذات جمل تبدیل به ذاتی جدید )ناقه( شده و در مثال »استََحجََرََ الطِِیُنُ« که گِِل تبدیل 
ُ

»استََنوََقََ الَجَمََلُ

به سنگ شده، جنس آن به طور کامل تغییر نموده است. 

ینی اســــت که معنای صیرورت را در خود دارد. در مسائل فقهی،  مبحث »اســــتحاله« در فقه نیز از عناو

رات به‌شمــــار می‌آید. وجه تســــمیۀ این حکم شــــرعی را می‌توان معنایی دانست که در باب  ِ
استحاله از مُُط�هِّ

استفعال اخذ کرده اســــت؛ چراکه صیرورت در این باب، همان‌طور که کمی قبل اشاره شد، همه‌جانبه و کلی 

بوده، تمام ماده خودش را دربرمی‌گیرد. بنابراین، استحالۀ شیء نجس؛ یعنی صیرورت و دگرگون شدنِِ ماهیت 

چیزی به صورت کلی و تبدیل آن به ماهیتی دیگر )طباطبایی، ص267(.
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نتیجه‌گیری � 
یۀ »ترادف  بان عربی در انتقال دقیق مفاهیم، این پژوهش با رد نظر یژگی و ساختار منسجم ز با تکیه بر و

ینش هر باب صرفی براســــاسِِ لایههای معنایی پنهــــانی صورت می‌گیرد که در ابواب  مطلق« ثابت کرد که گز

دیگر یافت نمی‌شــــود. نوآوریِِ شاخص این تحقیق، دســــت‌یابی به »الگوی تمایز عملکردی« در میان ابواب 

یر تبیین می‌گردد: هم‌صرفی است که نتایج آن به شرح ز

 ۱. صورت‌بندی سلسله مراتب مبالغه

پژوهش حاضر نشــــان داد که قدرت دلالتی مبالغه، تابعی از »تخصص باب« است. نوآوری این بخش، 

 برای مبالغه وضع شده باشــــد )باب اخص(، بر بابی که 
ً
در اثبات این قاعده اســــت که »هرگاه بابی منحصراً

مبالغه یکی از معانی چندگانۀ آن اســــت )باب اعم(، رجحان دلالتی دارد«. ایــــن یافته، معیار جدیدی برای 

تشخیص شدت و ضعف معنا در متون وحیانی ارائه می‌دهد.

۲. تفکیک لایههای ادراکی در معنای مطاوعه

2-1. تقابل اصالت و اراده )انفعال و افتعال(: محصول این بخش، تبیین جایگاه »انفعال« به‌عنوان قطب 

یزی«  پذیری غر اصلی مطاوعه، و »افتعال« به‌عنوان مرتبۀ فرعی آن اســــت. همچنین این پژوهش میان »اثر

ینشی/ ارادی« در افتعال، مرز دقیقی ترسیم کرد. پذیری گز در انفعال، و »اثر

 2-2. تمایز میان منشأ فعل )انفعال و مجهول ثلاثی(

یــــانی »درونی و  پذیری، جر برخلاف دیدگاههای ســــنتی، این تحقیق ثابت کرد کــــه در باب »انفعــــال«، اثر

بلافاصله« است، در حالی که در مجهول ثلاثی، پیوند با »فاعل خارجی« و »تأخیر زمانی« گسسته نمی‌شود.

 ۲-۳. تفکیک قلمرو حسی و انتزاعی )انفعال و تفعّّل(

یکی محــــدود کرده و درمقابــــل، »تفعّّل« را  این پژوهش توانســــت قلمرو »انفعال« را به امور محســــوس و فیز

به‌عنوان بابی با کارکرد دوگانه )حسی و معنوی( و حامل بار معنایی باب تفعیل معرفی کند.

۳. تبیین ساختاری مشارکت )مفاعله، تفاعل و افتعال(

یع نقشهای دستوری« است. تحقیق حاضر میان »مشارکت در سطح  حاصل این بخش در تحلیلِِ»توز

نهاد« در ابواب تفاعل و افتعال، و »مشارکت در ســــطح نهاد/ گزاره« در باب مفاعله تمایز قائل شده و ثابت 
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کرد که نحوۀ پذیرش نقش فاعلی و مفعولی، بر کیفیت معنای مشارکت تأثیری بنیادین دارد.

ف )تفعّّل و تفاعل(
ّ
۴. پدیدارشناسی تکلّ

ف 
ّ
بان، تمایز میان دو نوع تکلف را آشــــکار ســــاخت: »تکلّ این پژوهش با ورود به حوزۀ روان‌شــــناختی ز

ف خودخواسته و همراه با اشتیاق« در باب تفعّّل. این یافته 
ّ
یر و بی‌رغبت« در باب تفاعل، دربرابر »تکلّ ناگز

می‌تواند کلید بسیاری از ظرایف تفسیری در آیات اخلاقی باشد.

یف صیرورت )تحول جزئی دربرابر تحول کلی( ۵. بازتعر

نوآوری نهایی این تحقیق، کشف تفاوت در دامنۀ تغییرات اســــت، به طوری که باب »افعال« برای بیان 

یت پدیده، 
ّ
یژگیهای عارضی، و سایر ابواب برای بیان استحاله و دگرگونی در ذات و کلّ دگرگونی در اجزاء و و

یف شدند. بازتعر



8888

14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ال
س

فهرست منابع � 
                 قرآن کریم.

منابع فارسی
 1.. ، )۱۳۸۸(، معناشناسی، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: نشر گفتار ، فرانک آر پالمر

طباطبایی، محمدحسین، )1396(، صرف ساده، چاپ هفتاد و هفتم، قم: دار العلم..2 

منابع عربی
، جلـد دوم(، بیـروت: دارالهـدی .3  ابن‌جنـی، ابوالفتـح عثمـان، )بی‌تـا(، الخصائـص )تحقیـق محمدعلـی نجـار

. للطباعة والنشـر

ابن‌جنـی، ابوالفتـح عثمـان، )بی‌تـا(، المنصـف )تحقیـق إبراهیـم مصطفـی وعبـدالله أمیـن(، بی‌جـا: دار احیـاء .4 

التـراث القدیم.

، )1420ق(، تفسـير التحريـر و التنويـر المعـروف بتفسـير ابـن عاشـور، بیـروت: موسّسـة .5  ، محمدطاهـر ابن‌عاشـور

التاريـخ العربي‏.‏

ابن‌فـارس، احمـد، )۱۹۹۷(، الصاحبـی فـی فقـه اللغـة وسـنن العـرب فی کلامها )تحقیق احمد حسـن بسـج(، .6 

بیروت: دار الکتب العلمیة.

 7. . ، محمد بن مكرم، )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دار صادر ابن‌منظور

ابن‌یعیش، موفق‌الدین یعقوب، )۱۴۲۲ق(. شرح المفصل )جلد هفتم(، بیروت: دارالکتب العلمیة..8 

اسـترآبادى، محـمدبن حسـن، )بی‌تا(، شـرح شـافيه ابن الحـاجب‏، بیـروت: دار الكـتب العـلمية..9 

انصاری، ابوزید، )1981م(، النوادر في اللغة، بیروت: دار الشروق.10 .

، )1418ق(، أنوار التـنـزيـل و أسـرار التـأويـل‏، بیـروت: دار احـيـاء التـراث العـربـي.‏11 . بـيضـاوى، عـبداللّه بـن عـمر

؛ مکرم، عبدالعال سالم، )1417ق(، شرح مختصر التصريف العزّي في فنّ الصرف‌، 12 . تفتازانی، مسعودبن عمر

چاپ هشتم، قاهره: کتابخانۀ آثار تاریخی الازهریة.

( چـاپ سـوم، قاهـره: مکتبـة 13 . ، )1992م(، دلائـل الإعجـاز )تحقیـق محمـود محمـد شـاکر جرجانـی، عبدالقاهـر

الخانجی.

حسّان، تمام، )1430ق(، اللغة العربية؛ معناها ومبناها، چاپ ششم، قاهره: عالم الکتب.14 .

حسن، عباس، )بی‌تا(، تصریف الأفعال العربیة، بی‌چاپ، قاهره: دار المعارف.15 .

حسّون، رضا هادی، )2008م(، الصیغة المزیدة العامّة في القرآن الکریم، عراق: دانشگاه المستنصریة.16 .

حملاوی، احمد، )1351ق(، شَذا العَرف في فنّ الصرف، بیروت: المکتبة العصریة.17 .



حلیت
ل
 صر
ی- معناشناف



تخ
ِ وجوی

 ِه
افترا

ِق
ل د
لی در افعال هم ریشۀ ا








 لث
اثی مزی

  د
)با تم

ر
 کز

 بر
عاف
ال 
پ

رکا
برر



89

زمخشری، محمود، )1407ق(، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل‏، چاپ سوم، بیروت: دار الكتاب العربي. 18 .

. 19. سامرائی، محمد فاضل، )2013م(، الصرف العربي أحکام و معانٍ، بیروت: دار ابن‌کثیر

سـیبویه، ابوبشـر عمروبـن عثمـان، )۱۴۰۸ق(، الکتـاب، تحقیق عبدالسالم محمد هـارون، جلد چهـارم، قاهره: 20 .

مکتبة الخانجی.

. 21 ، سـیوطی، جلال‌الدیـن عبدالرحمـن، )۱۴۱۸ق(، المزهـر فـی علـوم اللغـة و أنواعهـا )تحقیق فـؤاد علی منصور

جلـد اول، بیـروت: دارالکتب العلمیة.

طباطبایی یزدی، سید محمد، )1417ق(، العروة الوثقی، قم: موسسۀ نشر اسلامی.22 .

عسكرى، ابوهلال، )1400ق(، الفروق في اللغة، بیروت: دار الآفاق الجديدة.23 .

غلائینی، مصطفی، )1425ق(، جامع الدروس العربیة، بیروت: دار الکوخ.24 .

محی‌الدین عبدالحمید، محمد، )1995م(، دروس التصریف، بیروت: المکتبة العصریة.25 .

مصـطـفوی، حـسن، )1368(، التحـقیـق فـی کـلمات القـرآن الکـریم، تهران: وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسـلامی.‏26 .

، محمدرضا، )1392(، أصول الفقه، چاپ پنجم، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب.27 . مظفر


	_Hlk234830697
	_Hlk176635216
	_Hlk176636597
	_Hlk176635714
	_Hlk176636510

